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 محله موسیقی و کارگری
درباره کوچه های تنگ و باریکی که صدای ساز زندگی از آن ها بلند است

هیچ کس درست نمی داند چرا اسم این 

محله شده است «ساختمان»، اما کنایه 

غریبی در این نام گذاری هست؛ آن هم 

اینکه اگر از بیشتر کارگرهای ساختمانی 

که دور فلکه های بزرگ شهر ایستاده اند 

ی  ها   ر کوچه د یی  ، حتما جا بپرسید

تنگ و باریک ساختمان، خانه دارند؛

محله ای غمگین که صدای ساز زندگی 

از آن بلند است.می گویند سال ها قبل 

برای مهندسانی که از اروپا آمده بودند 

تا کــشــاورزی ایرانی را در زمین های 

«قلعه خیابان» مدرن کنند، خانه هایی می سازند 

به سبک خانه های اروپایی. اسم «ساختمان» ظاهرا 

از آنجا نشسته است روی این محله؛ هرچند دیگر 

هیچ نشانه ای از آن خانه ها و آن مهندس ها نیست.

حالا ساختمان محله ای است حاشیه ای در دو 

سوی جاده ای که از صدمتری از کنار میدان بار 

رضوی، صاف می رود تا «کوه سلطان مشرق» و از آنجا 

می رود تا «آبروان» و «تنگل شور» تا برسد به «مزداوند»

و «بزنگان» و برود تا «پل خاتون» و «سرخس».

در بسیاری از خانه های کوچک و شلوغ ساختمان 

اما قومی زندگی می کند که در همه تاریخ بلندش،

به صنعتگری مشهور بوده است؛ حالا ساختمان،

، محله چلنگری و  محله صنعتگرها هم هست

خراطی. هیچ کدام از این ها اما به پای سازسازی 

نمی رسند. در کوچه پس کوچه های ساختمان 

می شود صدای تیشه زدن صنعتگرانی را شنید 

که از کنده های توت، کاسه دوتار می سازند 

و کاش کسی از آن همه نهادهای فرهنگی 

همت می کرد و موزه ای چیزی برپا می کرد 

از این صنعت دستی در آن محله.

ــا مــشــهــدی هــا  ــه مـ ــت کـ ــ ــت اس ــ درسـ

نمی شناسیمش، اما کارگاه دوتارسازی 

«استاد محمد حداد» (محمد زابلی) را همه 

اهالی موسیقی ایران زمین بلدند؛ مثل کارگاه 

کوچک مرحوم «حسن قلی رضوانی». خانه 

«استاد جهانگیر» هم همان جاست. جهانگیر 

دیگر دستی به تیشه نمی برد، اما دوتارهایی 

که ساخته، مثل «تار یحیی»، مثال زدنی است.

پسرهای «علی جمعه» (ناصر و پرویز زحمتکش) 

هم خانه شان در کوچه پس کوچه های ساختمان 

است. آن ها هم مثل پدرشان، دوتارسازهای قابلی 

هستند. کارگاه کوچک «استاد طایی» هم در حاشیه 

یکی از خیابان های فرعی همان جاست.

به این ها باید یک اسم درشت دیگر را هم اضافه کرد؛

استاد مرحوم «ذوالفقار عسکریان»، نوازنده نامدار 

موسیقی مقامی شرق خراسان، هم همه عمرش 

در خانه کوچکی در «ده متری دکل ها» زندگی کرد؛

صدای دوتار ذوالفقار از همین خانه کوچک، از 

همین محله پرت افتاده به همه جهان رسید. حالا 

«محسن عسکریان» و پسرش «ابوالفضل عسکریان»

هم در همان کوچه های تنگ و باریک خانه دارند.

محله ساختمان، حالا محله موسیقی است؛ محله 

دوتارسازی و دوتارنوازی.
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 نهایت کمال و غایت سعادت، از برای هر شخصی اتصاف اوست به 
صفت عدالت، و میانه روی در جمیع صفات و افعال ظاهره و باطنه، 
خواه از اموری باشد که مخصوص ذات او و متعلق به خود او باشد، یا 

امری باشد که میان او و دیگری بوده باشد و نجات در دنیا و آخرت 
حاصل نمی شود، مگر به استقامت بر وسط و ثبات بر مرکز.

ملا احمد نراقی

در ستایش 

عدالت
مناجات و 

حکایات

 در صدر بی کفایتی ها
درباره بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران که به سبب خیانت ها و بی کفایتی ها، از سمتش خلع شد

زمسـتان۱۳۵۷ در میـان همراهـان امـام (ره) در پرواز 

پاریـس بـه تهـران، چهـره ای تحصیل کـرده و  بـه 

ظاهـر ارادتمنـد بـه آرمان هـای انقـلاب اسـلامی 

بـه چشـم می خـورد کـه کمـتر کسـی گـمان می کـرد 

درسـت یـک سـال بعـد، بـه پشـتوانه ۱۱میلیـون 

رأی مردمـی بـا حکـم حـضرت امام خمینـی (ره)، بـه 

نخسـتین رئیس جمهور تاریخ ایران تبدیل شـود؛

ابوالحسن بنی صدر! او متولد همدان بود و دوران 

دانشـجویی اش را به رهـبری گروه هـای کوچـک 

مبـارز علیـه پهلـوی گذرانـد و در آن مـدت دوبـار 

دستگیر و روانه زندان شده بود. پس از آن به بهانه 

ادامـه تحصیـل بـه فرانسـه رفـت و دکترایـش را از 

دانشـگاه سـوربن گرفـت و همان جـا بـه تدریـس 

مشغول شد. در سال های پیش از انقلاب اسلامی،

در ردای یک ناسیونالیسـت اسـلام گرای پرشـور و 

انقلابـی بـا سـخنرانی و چـاپ و انتشـار مقـالات و 

کتـب فـراوان علیـه حکومـت پهلـوی ظاهـر شـد و 

به این ترتیب به عنوان تئوریسـینی دانشـگاهی و 

دل سوز انقلابی بر سر زبان ها افتاد. او که 

به خوبـی از محبوبیـت امام خمینـی(ره) در 

میان مردم آگاه بود، با ایشان به ایران آمد 

و با وجنات یک انقلابی متعهد، خودش را 

در دایره نزدیکان امام(ره) جای داد. انقلاب 

اسـلامی که پیروز شـد، به عضویت شـورای 

انقـلاب درآمـد. در تیـر۱۳۵۸ در سـمت 

معاونـت وزیـر اقتصـاد در دولـت موقـت،  از 

سوی امام(ره) مشغول به کار و در آبان همان 

سـال نیز به وزارت اقتصاد و دارایی کشـور 

منصـوب شـد. سـپس در زمسـتان۱۳۵۸ با زمزمـه 

انتخابـات ریاسـت جمهوری، بـه فکر کاندیداتوری 

نیـت  معـه روحا  کـه جا لی رحا د و د فتـا ا

حمایتـش می کردنـد، از سـوی رسـانه ها 

نیـز به عنـوان یکـی از چهره هـای 

مهـم نجات دهنـده کشـور در حـوزه 

اقتصـاد معرفـی شـد. به این ترتیـب،

۵بهمن۱۳۵۸ بـا اخـذ ۷۶درصـد آرا به 

ریاسـت جمهوری رسـید.

امـا دو سـال بعـد ماهیـت اصلـی اش فـاش 

شـد، تـا جایـی کـه بیســــتم تـا سـی ویکم 

در مجلـس   ۱۳۶۰ خـــــــرداد

، می سـلا ا ی  ا ر شـو

بی کفایتـی بنی صـدر 

بررسی شد و درنهایت 

در چنیـن روزی، بـا 

اکثریـت 

۱۷۷نفـر مقابـل ۱۲رأی ممتنـع و یـک رأی مخالـف، به 

عـزل محکـوم شـد و یـک روز بعـد عزلـش بـه امضـای 

امام(ره) رسید و به قول حضـــرت امـــام(ره)«۱۱میلیون 

رأی مردمـی را تبـاه کـرد».

موضع گیـری بنـی صـدر علیـه نظـام جمهـوری 

اسـلامی، اتحـاد بـا نیروهـای ضدانقـلاب 

وابسته به غرب، مخالفت با تشکیل مجلس 

شـورای اسـلامی، دخالـت در قوه قضائیـه،

معتقدنبـودن بـه اصـل تفکیـک قـوا و 

دخالـت در امـور رهـبری، ازجملـه دلایلـی بـود 

کـه موجـب برکنـاری بنی صـدر شـد.

جـز     کـه به لی رحا سـپس د

مسـعود رجـوی و یارانـش،

حامـی دیگـری نداشـت،

۶مرداد۱۳۶۰ مخفیانه و در 

پوششی زنانه به فرانسه 

گریخـت و مهـر۱۴۰۰ در 

همان جـا از دنیـا رفـت.

اول
 شخص

۳۱فروردین۱۳۵۹

 نامـه ای از سران گروهـک منافقـان بـا امضـای مسـعود رجـوی خطـاب 

بـه ابوالحسـن بنی صـدر رسـید کـه در آن روزهـا فرمانـده کل قـوا بـود. در 

آن نامـه درخواسـت کـرده بـود مجـوز حمـل اسـلحه را بـرای حفاظـت از 

اعضـای سـازمان صـادر کنـد. بنی صـدر نیز با قید «موافقت می شـود» در 

انتهـای همیـن نامـه بـا درخواسـت منافقـان موافقـت کرد.

۲۹مرداد۱۳۵۸

یکی از جاسوسان سیا که خودش را نماینده یک شرکت تجاری معرفی 

کرده بود، به تهران می آید و بین سه تا پنج بار با بنی صدر ملاقات 

می کند و درنهایت در آخرین جلسه، بنی صدر با پیشنهاد دریافت حقوق 

ماهانه هزار دلار به عنوان مشاور اقتصادی شرکت تجاری زیرپوشش 

سیا موافقت می کند.

۷تیر و  ۸شهریور۱۳۶۰

 ترورهای دهه۶۰ ازجمله نمودهای همکاری بنی صدر با گروهک منافقان 

پس از عزل از ریاست جمهوری بود. انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی 

در ۷تیر و انفجار دفتر نخست وزیری در ۸شهریور۱۳۶۰ که به شهادت 

آیت ا... بهشتی، محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر انجامید، نمونه ای 

از این اتحاد سیاه بود.

 استعاره های پنهان
در فرایند خلق یک عکس، این اندیشه عکاس است که اثری پررنگ دارد. حتی در 
عکس هایی که قرار است یک نسخه از واقعیت موجود یا در حال اتفاق را ثبت کنند 
(اصطلاحا چنین عکس هایی را آبژکتیو می گویند)، یعنی بازهم این چشمان پشت 
دوربین است که انتخاب می کند از چه زاویه، چه زمان و چه لحظه ای شاتر دوربینش را 
بفشارد. اما جایی حضور اندیشه فردی در عکس به شدت پررنگ است. اینجا مخاطب با 
تعبیر شخصی عکاس روبه روست (چنین عکس هایی را اصطلاحا سوبژکتیو می گویند). 
شاید بتوان گفت از این نقطه عکاسی وارد هنر می شود، زیرا عنصر تخیل نقشی بسزا 
در آن دارد. مهران مافی بردبار، عکاس جوان، باتجربه و موفق ایرانی اهل قزوین، از آن 
دسته عکاسانی است که در خلق عکس هایش تعبیر و دریافت شخصی خودش را به 
عکس هایش الصاق می کند. این دسته از عکاسان نسخه خودشان را از جهان به مخاطب ارائه می کنند.

این عکس مهران مافی بردبار یکی از عکس هایی است که با وجود سادگی ظاهری، به راحتی می تواند ذهن 
مخاطب را درگیر خودش کند. عکس تصویر نقاشی شده یک جانور خزنده را روی تخته سنگی در دامن یک 
کوه نشان می دهد، اما در نگاه اول مخاطب تصور می کند این حیوان روی آن تخته سنگ به صورت واقعی 

نشسته است. این اتفاق به یمن انتخاب هوشمندانه زمینه سیاه وسفید عکس است.
به صورت کلاسیک شاخصه های متفاوتی برای رنگی نشان دادن یا سیاه وسفیدکردن عکس ها گفته شده 
است، اما از نظر نگارنده کشف قدرت هرکدام از این دو مود رنگی به تجربه عکاس برمی گردد. تبدیل کردن 
زمینه رنگی این عکس به سیاه وسفید که به تیرگی کوه ها و روشنی نقاشی حیوان منجر شده است، مهم ترین 

وجه پویایی این عکس است. 
کوه سکوت کرده است و نقش حیوان با مخاطب سخن می گوید! حالا ما با عکسی روبه رو هستیم که زبانی 
استعاری یافته است. استعاره از زیستگاهی که روزگاری محل زیستن این خزنده بوده است و امروز به دست 
دخالت های انسانی اثری از آن نیست به جز نقشی بر یک تخته سنگ. شاید این سؤال پیش بیاید که در 
واقعیت هم این کوه و آن نقش آنجا وجود دارند و بیننده درحال عبور می تواند آن را ببیند، اما پاسخ این 
است که در حالت عادی و در میان خاکستری و قهوه ای کوه و البته زاویه عبور انسان، این منظره هیچ وقت 
خودش را این چنین به چشمانی تحمیل نمی کند. آنچه پیش روی من و شماست، از کوره اندیشه عکاس 

و جهان بینی او گذشته، در او دمیده شده و جان گرفته است.
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 دیگر ماستی نمی شویم!

تــازه داشــتیم بــه قیمت ماســت عــادت 

هــای  می کردیــم کــه دیدیــم قیمت 

جدیدتــرش جلــو چشــم ماســت.

البتــه رســانه ها نوشــته بودنــد کــه 

قــرار اســت ماســت بــه زودی ۳۰درصــد 

گــران شــود، ولــی ماســت انــگار از 

قبلــش گــران شــده بــود و رســانه ها 

دیــر فهمیــده بودنــد. اصــلا وقتــی 

ماســت این قــدر سریــع خــودش را 

ــه  ــی را ک ــرا آدم های ــد، چ ــران می کن گ

حرکاتشــان آهســته اســت، بــه ماســت تشــبیه

 می کنند؟

چــون نســبتا ارزان بــود، فکــر می کردیم همیشــه 

ــه  ــد ک ــت جدی ــی قیم ــت، ول ــا ماس ــت ب ماس

رویــش درج شــد، نشــان داد کــه دیگــر ماســت 

بــا مانیســت.

ــی  ــار غــذا خیل ــودن کن ــرای ب ــا ماســت ب واقع

ــود  ــو نب ــم و کاه ــالاد کل ــل س ــود، مث ــوب ب خ

ــد، ــفره ات باش ــار س ــتی کن ــر می خواس ــه اگ ک

چندبرابــر زمــان خوردنــش، خردکردنــش طــول 

می کشــید؛ کافــی بــود بریــزی داخــل یــک پیاله 

و بگــذاری وســط ســفره.

البتــه شــاید برخــی متخصصــان تغذیــه نگــران 

شــوند و بگوینــد به دلیــل گرانــی ماســت، مــردم 

کنــار غذایشــان از نوشــابه اســتفاده می کننــد و 

از تغذیــه ســالم بیشــتر از قبــل دور می شــوند؛

امــا حقیقــت آن اســت کــه این هــم جــای نگرانی 

ــه  ــدارد، چــون خــود هــمان نوشــابه ســیاه ب ن

قیمتــی رســیده اســت کــه حتــی 

اگــر از ضرر جســمی آن چشم پوشــی 

کنیــم، ضرر جیبــی آن را نمی توانیــم

 نادیــده بگیریم.

خلاصــه ماســت دارد مــی رود، ولــی 

خاطــره خوبــی برایــمان گذاشــت. تنهــا 

ــواده  نقطــه زندگی مــان کــه پیــش خان

خودمــان روســفید می شــدیم، همان جا 

بــود کــه سه چهارســاله بودیــم و قاشــق 

و یــک ظــرف ماســت در اختیارمــان 

یــن روســفیدی  ؛ هرچنــد ا می گذاشــتند

دوامــی نداشــت و بعــد از آن صورتمــان را 

می شستند.

راســتی نمی دانــم ایــن روزهــا کوکب خانــم 

ــد؛ ــه کار می کن ــلیقه بود، دارد چ ــی باس ــه زن ک

آیــا هنــوز هــم نــان و ماســت و کــره و پنیــر سر 

ســفره می گــذارد یــا اینکــه او هــم لبنیــات را از 

ســفره خــودش حــذف کــرده اســت.

ــر  ــه اگ ــت ک ــیده اس ــی رس ــون کار به جای اکن

قبــلا فقــط ماســت پروبیوتیــک بــود کــه برایــمان 

ــنایی مان  ــم آش ــر داری ــود، الان دیگ ــنا ب ناآش

ــت  ــم از دس ــرب را ه ــت کم چ ــن ماس ــا همی ب

ــم. می دهی

ــم حــالا کــه ماســت گــران  ــان امیدواری در پای

شــده اســت، بــرای بســازبفروش هایی هــم 

ســازند و  هــا را غیراصولــی می  کــه خانه 

ن ن گــرا  کرد لی ما   ســت ، ما فروشــند می

 تمام بشــود.
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 حکایت سیم خاردار

در روزگاران قدیم در یکی از نواحی جنگلی 

واقع در سرزمین های دور، ماری غیرسمی 

در لانه اش که عبارت بود از سوراخی در 

زیر یک درخت کهن سال، به صورت تنها و 

سینگل زندگی می کرد و خودش به تنهایی 

به رتق وفتق امور خودش می پرداخت. روزی 

خارپشت اندوهگینی که از آن ناحیه عبور 

می کرد، به لانه مار رسید و او را دید که در 

خانه اش نشسته است و به رتق وفتق امور 

می پردازد. پس از سلام و احوالپرسی گفت:

ای مار، دوستان من مرا به جرم داشتن این خارها 

از خود طرد کرده اند و من اینک تنها و بی خانمانم.

اکنون که تو نیز تنها ولی باخانمانی، آیا میل داری 

باهم هم خانه شویم و همدیگر را از تنهایی دربیاوریم 

و در تأمین مخارج زندگی باهم شریک شویم؟ مار 

گفت: بدم نمی آید، اما لانه من کوچک است و شاید 

برای دو نفر جا نداشته باشد. خارپشت گفت: ایرادی 

ندارد. یک مقدار مهربان تر می نشینیم. خدا بزرگ

 است.

 مار قبول کرد و خارپشت را به لانه اش راه داد.

خارپشت پس از آنکه وارد لانه مار شد، گفت: می دانی 

اگر من و تو باهم ازدواج کنیم، بچه مان چی می شود؟ 

مار گفت: سیم خاردار.

 خارپشت گفت: از کجا می دانستی؟ مار گفت:

ویدئوی آن را در یکی از شبکه های اجتماعی غیرمجاز 

دیده بودم. پس از ساعتی مار تصمیم گرفت به 

ادامه رتق وفتق امور بپردازد، اما احساس کرد از 

بس جا تنگ است، خارهای خارپشت در داخل 

تنش فرو می رود. گرچه دردش نمی آمد تا 

اینکه ناگهان یکی از خارهای خارپشت در 

چشم مار فرورفت. مار رو به خارپشت کرد 

و گفت: ای خارپشت، اکنون می فهمم که 

چرا دوستانت تو را طرد کرده اند. اینکه چرا 

این قدر خار داری، دست خودت نیست، اما 

اینکه چرا این قدر تکان می خوری که دست 

خودت است. وی افزود: خارهایت را جمع 

کن، چشمم را کور کرد. خارپشت گفت:

«ایتز نان آو مای بیزینس». دوست من،

مار گفت: یعنی چی؟ خارپشت گفت: یعنی این 

مشکل توست.

اگر ناراحتی برو و برای خودت لانه ای پیدا کن. مار 

گفت: اما اینجا لانه من است. خارپشت گفت: اینجا 

قبلا لانه تو بود و اکنون لانه ما دوتاست و هردو به 

یک اندازه در آن سهم داریم. مار گفت: عجب. وی 

سپس افزود: آن بالا را نگاه کن. خارپشت به بالا 

نگاه کرد. در این لحظه مار از سمت شکم خارپشت 

که خار نداشت به وی حمله کرد و نخست او را نیش 

زد و سپس او را خورد.

 آنگاه عکسی از یکی از خارهای خارپشت گرفت 

و در صفحه اش در یکی از شبکه های اجتماعی 

غیرمجاز پست کرد و جمله زیر را به عنوان کپش 

در زیــر آن عکس درج کــرد:عــادت هــا نخست 

مهمان خانه ما می شوند، اما در ادامــه، خود را 

صاحب خانه می پندارند و خارهایشان را در چشم 

ما فرومی کنند. در اولین فرصت  به حساب آن ها

 برسید.سپس به ادامه رتق وفتق امور پرداخت.
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 خودش را 

 انقلاب 

 به عضویت شـورای 

 در سـمت 

معاونـت وزیـر اقتصـاد در دولـت موقـت،  از 

 مشغول به کار و در آبان همان 

سـال نیز به وزارت اقتصاد و دارایی کشـور 

۱۳۵۸ با زمزمـه 

 بـه فکر کاندیداتوری 

نیـت  معـه روحا  کـه جا لی رحا د و د فتـا ا

 از سـوی رسـانه ها 

نیـز به عنـوان یکـی از چهره هـای 

مهـم نجات دهنـده کشـور در حـوزه 

درصـد آرا به 

در مجلـس   ۱۳۶۰ خـــــــرداد

، می سـلا ا ی  ا ر شـو

بی کفایتـی بنی صـدر 

بررسی شد و درنهایت 

در چنیـن روزی، بـا 

اکثریـت 

رأی مردمـی را تبـاه کـرد».

موضع گیـری بنـی صـدر علیـه نظـام جمهـوری 

اسـلامی، اتحـاد بـا نیروهـای ضدانقـلاب 

وابسته به غرب، مخالفت با تشکیل مجلس 

شـورای اسـلامی، دخالـت در قوه قضائیـه

معتقدنبـودن بـه اصـل تفکیـک قـوا و 

دخالـت در امـور رهـبری، ازجملـه دلایلـی بـود 

کـه موجـب برکنـاری بنی صـدر شـد

جـز     کـه به لی رحا سـپس د

مسـعود رجـوی و یارانـش

حامـی دیگـری نداشـت

۶مرداد۱۳۶۰ مخفیانه و در 

پوششی زنانه به فرانسه 

گریخـت و مهـر

همان جـا از دنیـا رفـت
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مروری بر چند نمونه از خیانت های بنی صدر به کشور
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